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مقدمـه 
ــت،  ــي قابل اعتناس آنچه در هر اثر نمايش
ــت. بدون اين عنصر  ــمکش اس کنش و کش
ــود؛ زيرا  کليدي، اثر دراماتيک خلق نمي ش
نمايش بدون كنش، جذابيتي براي مخاطب 
ــت که  ــمکش اس ــدارد و در واقع اين کش ن
ــه ادامه ماجرا ترغيب  بازيگر و مخاطب را ب
ــود  مي کند. کنش بايد از قبل پيش بيني ش
ــد ونمو  و به صورت تصاعدي و تدريجي رش
ــد يا  ــد. حتي اگر کنش فرد با خود باش کن
در حد ضعيف شکل گيرد کشمکش ساکن 
ــد به خوبي به  ــتان را نمي توان ــت و داس اس
ــتي و بلندي  ــت وادارد و اثر بدون پس حرک

و حرکت از قطبي به قطب ديگر مي شود. 
ــه  ــر مکالمه دراماتيک داراي س ــولاً ه اص
بخش اصلي است: در بخش اول تز يا فرضيه 
يا برنهاد مطرح است و در تقابل تز، آنتي تز 
ــرار مي گيرد تا مکالمه داراي  يا برابر نهاد ق
ــکل گيرد و در  ــمکش شود و کنش ش کش
ــنتز يا نتيجه اي که حاصل مي شود  پايان س

از تقابل تز وآنتي تز است. 
ــت در دو  ــده اس ــعي ش ــن مقاله س در اي
بخش، ابتدا به انواع کنش در آثار دراماتيک 
ــپس به  ــده و س به صورت اجمالي نگاهي ش
ــنامه راديويي  ــاي کلامي در نمايش کنش ه

پرداخته شود. 
ــر اثر  ــاز اوليه ه ــمکش ني ــش و کش کن
ــمکش در  ــت. البته فرم کش ــک اس دراماتي
فيلمنامه، نمايشنامه صحنه اي و نمايشنامه 

راديويي با يكديگر متفاوت است. 
ــه بيش از هرچيز تأثير  تأثير يک فيلمنام
بصري است و به قول معروف، اعمال بلندتر 
ــخن مي گويند. پس بايد گفت  از کلمات س
ــند، حرف  ــي مجبور باش ــخصيت ها وقت ش

مي زنند. 
ــنده فيلمنامه بايد با ايجاد ترکيباتي  نويس
ــه و يا از  ــياء موجود در صحن ــاص در اش خ
ــاي مختلف  ــتن رويداده طريق به هم پيوس

داستاني، شخصيت پردازي کند. 
ــه براي  ــر از مکالم ــنامه نويس تئات نمايش

ــبرد وقايع و نشان دادن زواياي مختلف  پيش
ــخصيت ها بهره مي برد. در واقع در تئاتر،  ش
ــي ترين وسيله ها براي  مکالمه يکي از اساس
ــط رويدادهاي نمايش، تشريح روحيات  بس
ــخصيت و خلق فضاي مناسب براي القاء  ش
فرضيات نويسنده است. البته در کنار اعمال 
دراماتيک در تئاتر، اعمال فني نيز به کنش 
ــت کمک مي کند. در حقيقت اعمال  و حرک
فني در بافت دراماتيک شبکه روابط اشخاص 
ــترش طرح، نقش چنداني ندارد  بازي و گس
ــردن جنبه هاي تصويري  و تنها به غني ترک
ــد، ولي به  ــک اثر کمک مي کن ــش ي و نماي
ــال فني به کمک  ــورت در تئاتر اعم هر ص
اعمال دراماتيک مي آيند. اما در يک نمايش 
ــي با توجه به اينکه کلام حرف اول و  راديوي
ــر را مي زند و به قول پيتر لويس «راديو  آخ
ــاي هنري که  ــا ديگر قالب ه ــه ب در مقايس
ــد، دنيايي نهفته تر،  کلام را به کار مي گيرن
ــه مي دهد» پس  ــر و غامض تر ارائ معنوي ت

کنش ها از نوع کلامي شکل مي گيرند. 

ــد. راديو نمايش BBC از  و پخش داده نش
طريق اقتباس از داستان ها و نمايشنامه هاي 
ــتعاري و تمثيلي  ــيک که به طور اس کلاس
ــروزي در جنگ و  ــزاع بريتانيا را براي پي ن
ــياه شيطاني را به  مغلوب کردن نيروهاي س
تصوير مي کشد، تبليغات دراماتيک آلمان را 
ــيد. نمايش دوروتي ال. سايِر  به چالش کش
درباره زندگي مسيح تحت عنوان مردي که 
به دنيا آمد تا پادشاه شود، نمونه اي ديگر از 
اين ژانر است. اين مجموعه که توسط وال 
جيلگود (Val Gielgud) کارگرداني و تهيه 
شده بود، نزاع آشفته اي را که جهان در آن 

موقع دچارش شده بود منعکس کرد. 
ــش آمريکا در  ــش مثبت راديو نماي واکن
رابطه با رفتن به جبهه جنگ اثري بود که 
ــک برنامه راديويي در کل تاريخ  به عنوان ي
راديو حداکثر شنوندگان را تحت تأثير قرار 
ــان کُروين با عنوان ما از  داد. نمايش نورم
ــدان محافظت  ــا چنگ و دن ــن حقايق ب اي
مي کنيم براي بزرگداشت صد و پنجاهمين 
ــد.  ــن احقاق حقوق آمريکا تصويب ش جش
ــامبر  ــرل هاربور در ۷ دس ــه ژاپن به پ هم
ــاده عموم  ــديد و فوق الع ــه ش ۱۹۴۱ توج
مردم به اين اثر را جلب کرد، زيرا مضمون 
ــي و اصول  اين اثر بازنمايي اي از دموکراس
ــي در ايالت متحده آمريکا بود،  آزادي خواه
ــور را  ــي و فرهنگي اين کش و هويت سياس
منعکس کرد. مضمون اغلب کارهاي کُروين 
اخلاق گرايي  به چالش کشيدن  و  هم پيماني 
دولت هاي هم محور است. برخي از کارهاي 
ديگر او به اين قرار است: آمريکا در جنگ، 
ــات هم پيمانان  ــمن، در رابطه با تبليغ دش
ــک آمريکايي در  ــه اي با عنوان ي و مجموع

انگلستان که در سال ۱۹۴۲ توليد شد. 
ــاد  اقتص ــا  ب ــرال  ليب ــي  آزادي خواه در 
ــش فقط زماني  ــرمايه داري، راديو نماي س
ــود که ابزاري سودجويانه  مهم تلقي مي ش
باشد. نمونه اي از اين دست موفقيت عظيم 
ــتراليا  ــراي صابوني در راديو آمريکا و اس اپ
ــت. از ديدگاه اقتصاد  در دهه ۳۰ و ۴۰ اس
سرمايه داري، اقتباس هاي نمايشي از ادبيات 
و نمايشنامه هاي مهم کلاسيک تنها زماني 
ــرکت هاي راديويي  ــگاه دارند که به ش جاي
سود مالي برسانند و حمايت سرمايه گذارها 

ــودجويانه  ــا خصلت س ــب کنند. ام را جل
ــب اعتبار هنري ماندگار و پردوام  براي کس
ــت ها  ــر کاپيتاليس ــي آورد. اگ ــود نم به وج
ــمي از مغول هاي قرن بيستم هستند  تجس
ــانس  ــاهزاده هاي عصر رنس ــه بدل به ش ک
ــده اند، آنها مسلماً مي دانستند که چطور  ش
بيرحمي آن شاهزاده هاي ماکياولي وار را به 
ــال ۱۹۴۱ نورمن کُروين  ــد. در س کار ببرن
ــکل مواجه  ــن مش ــا اي ــبکه CBS ب در ش
ــزي و کار خلاقانه  ــه کل برنامه ري ــد ک ش
ــد؛  ــي اش در راديو نمايش نابود ش فرهنگ
تنها با يک دستور از طرف مدير اجرايي که 
ــود مالي برنامه افزايش پيدا  مي خواست س
ــتعداد تأثيرگذار کُروين  ــد. قريحه و اس کن
ــبکه CBS بسيار هزينه بر بود. پس  براي ش
ــي فعاليت  ــز و اعتبار مل ــه جواي از آن هم
ــاس  اصيل او در راديو نمايش بر پايه و اس

گرايش سودجويانه از ميان رفت. 
ــراي ابراز عقايد  ــي فرصتي را ب دموکراس
ــات و ترويج  ــردن مقام ــف، و هجوک مختل
ــتار ادبي و  ــه اي قوي براي نوش پيش زمين
ــي آورد. به زعم  ــود م ــطوره زدايي به وج اس
ــوفان که  ــنده ها و فيلس ــياري از نويس بس
ــالم بودن  ــق مي توان س ــه اين طري تنها ب
ــا توجه به  ــرد، ب ــف ک ــي را تعري دموکراس
ــرمايه داري اقتصادي راديو  اينکه جنگل س
نمي تواند زمينه مساعدي براي نمايش هاي 
جديد را تضمين و هنر خلاقانه و اعتراضي 
را در راديو ترويج کند، ماليات بندي جمعي 
ــه هويتي  ــد و ب ــد ياري دهنده باش مي توان
ــد. شبکه هاي  ــکل ببخش ملي- فرهنگي ش
ــده  راديويي که بر پايه مصالح جمعي بنا ش
باشند براي اکثر راديو نمايش هاي اصلي در 
دنيا و اجراهاي راديويي نثر و شعر حفاظي 
ــخصه  ــتگاهي با وجه  مش فرهنگي و خاس
تعليمي شده اند. در هر صورت، رابطه مالي 
ــي و دولت هاي  ــز نمايش راديوي بين مراک
حامي شبکه هاي ملي راديويي اغلب توسط 
نيروي بالقوه براي توافق سياسي و مصلحت 

اقتصادي تيره و تار مي شود. 
ــي  ــن هنري مهم و اساس ــو جايگزي رادي
براي نويسنده ها و بازيگرها شد، اما بعد در 
 BBC قربانگاه سياست هاي برنامه ريزي شده
ــد. راديو براي توليد موفقيت آميز  قرباني ش

ــت و  ــري بيس ــي و خب ــاي ورزش کانال ه
ــود. مرگ  ــاعته فراوان، راهي گش چهار س
ــت  نمايش کودکان در راديو BBC، شکس
ــفه پخش عمومي است و  حيرت انگيز فلس
ــت متحده آمريکايي  ــا تجربه هايي در ايال ب
ــه موفقيت  ــتقل ب ــه در آن توليدات مس ک
ــتنمان  ــت. اوا اس ــل اس ــند در تقاب مي رس
راتستاين در راديو سوئد مجموعه اي توأم با 
ــي  دگرگوني هاي انقلابي براي راديو نمايش
ــان آن جوانان بودند توليد کرد  که مخاطب
ــنوندگان را به وجود  ــل تازه اي از ش که نس
ــي براي کودکان و جوانان از  آورد. قصه گوي

نو احيا شد و شنونده ها را رها کرد. 
ــال هاي اخير مي توان دو مشخصه  در س
ــنيداري يا  ــفه و بينش ش ــي در فلس انقلاب
ــخيص داد:  ــش راديويي تش ــوم نماي مفه
ــاخص اين  ــش و بازنمايي. چهره ش آفرين
ــزِ دهه ۹۰  ــون ول ــوع گرايش تازه اورس ن
ــر در بازنمايي  ــت. يک جريان مهم ديگ اس
شنيداري دراماتيک تکميل سير تجربي در 
زمينه اجراي في البداهه است که زنده و از 
ــت. کارگردان هايي که  پيش ضبط شده اس
اين سير تجربي را طي مي کردند در تلاش 
بودند که خصلت ارتباطي نمايش راديويي 
ــا كنند.  ــده ره ــن ازپيش تعيين ش را از مت
ــم  ــود دارد براي ثبت رئاليس ــي وج تمايل
ــاني که  لحظه اي و حقيقت غيرمنتظره انس
ــازي برانگيخته مي شود.  به واسطه بداهه س
وقتي که محتوا به خوبي مورد پژوهش قرار 
ــعه بيان نمايش  ــيوه توس مي گيرد، اين ش
راديويي مي تواند به اثر تازگي و طراوت در 
ــد و يک تجربه هيجان انگيز  اسلوب ببخش
ــب منتقل کند.  ــه بازيگر و مخاط ــوري ب ف
ــال هاي اخير در راديو  تجربه ديگري در س
ــت، روايت و عدم  ــه تخيل و واقعي در زمين
روايت شکل گرفته است. اين فکر به ذهن 
خطور مي کند که اين آثار توسط اشخاصي 
ــنامه نويس  که به عنوان دراماتورژ يا نمايش
ــده اند از شبکه هاي  ــناخته نش راديويي ش
سرگرم کننده و عامه پسند پخش مي شوند. 
مشخصه اصلي اين آثار حداکثر استفاده از 

کارکردِ روان شناختي است. 

کنش کلامي
در نمايشنامه راديويي

 حامد توكل
 كارشناس نمايش و تهيه كننده راديو
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مقدمه
ــال هاي  ــان س ــي از هم ــش راديوي نماي
ــه اش (در دهه  ــکل گيري نطف ــن ش آغازي
ــه)، با خود  ــلادي در آلمان و فرانس ۲۰ مي
ــته  تعاريف، بازتعريف ها و تناقض هايي داش
ــا از اين «باز» کم  ــه تا زمان حال نه تنه ک
ــده، بلکه به آن افزوده و سنگين تر هم  نش

شده است.

ــدا نمايش  ــي که از ابت ــاي مهم چالش ه
ــوري با آنها  ــه نظر و تئ ــي در عرص راديوي
ــرده در  مواجه بوده، مي توان به صورت فش
ــش هاي مهم اين گونه طرح کرد:  قالب پرس
ــر) راديويي و هنر  ــش (تئات ــا ميان نماي آي
ــود دارد؟ در  ــزء و کل وج ــر رابطه ج تئات
ــي از ويژگي هاي  ــورت آيا نبايد برخ اين ص
ــوي «کل» در «جزء» هم  ــي و ماه ماهيت

وجود داشته باشد؟ شکي نيست مهمترين 
ــه ماهيت هنر  ــاخت ماي مفهومي که در س
ــودن اجراي تئاتر  ــر وجود دارد، زنده ب تئات
است؛ به اين معني که تئاتر به عنوان هنري 
که «در زمان» جريان دارد، شکل گيري آن 
ــته آماده  به عنوان محصولي هنري در گذش
ــت. اينجاست که نمايش  ــده اس و کامل ش
ــوان گونه اي از انواع تئاتر که  راديويي به عن

هدف درکنـش 
ــيار حائز اهميت  هدف در طراحي کنش بس
ــي، هيچ  ــن نمايشنامه نويس ــر ف ــت. از نظ اس
شخصي به خودي خود ضعيف يا قوي نيست، 
ــتگي به هدفي  ضعف و قدرت او را ميزان وابس
معين مي کند که در پيش دارد. هر قدر هدف 
ــد، شخص بازي از  ــتري داشته باش جذبه بيش
ــتري دارد. کنش ها  نظر دراماتيک نيروي بيش
بايد پيوسته در خدمت هدف اصلي نمايشنامه 
باشند و هر کنش در هر صحنه بايد مقدمه اي 
ــد و پايان  جذاب براي ورود به صحنه بعد باش
هر صحنه تعليق و کشمکش کافي در مخاطب 

ايجاد کند. 
کشمکش واقعـي 

کشمکش واقعي به صورت نامرئي و بسيار پر 
کشش و هيجان انگيز بين نويسنده و مخاطبان 
ــورد نتيجه  ــنونده در م ــرد؛ يعني ش درمي گي
داستان، پيش بيني هايي مي کند و احتمالاتي 
مي دهد؛ ولي نويسنده با زبردستي هنرمندانه 
از کنار اين حدسيات مي گذرد و آنچه خود در 

ذهن دارد به مخاطب ارائه مي دهد. 
کنش در صحنـه آغازين 

ــف در نمايش  ــن و نقطه تعري صحنه آغازي
ــت دارد. اگر کنش هاي  ــيار اهمي راديويي بس
ــيقي نتوانند به  ــدد افکت و موس کلامي به م
ــروع گيج کننده  ــوند و ش خوبي طرح ريزي ش
ــد، پس  ــب باش ــش مناس و مبهم و فاقد کش
ــنونده به راحتي پيچ راديو را خواهد بست  ش
و نمايشنامه نويس توفيقي نخواهد داشت. پس 
ــنامه راديويي بايد کارش را از  نويسنده نمايش

جايي شروع کند که کنش شکل مي گيرد. 
کنش و شخصيت 

ــنامه راديويي  ــي در نمايش کنش هاي کلام
بايد بين دو يا سه شخصيت اصلي ايجاد شود؛ 
به خاطر محدوديت بصري که شنونده نمي تواند 
شخصيت ها را ببيند و مسئله تداوم تشخيص 
ــخاص بازي. اگر يک شخصيت دو يا  هويت اش
سه صحنه نباشد و توسط ديگر بازيگران به او 
اشاره اي نشود، در ذهن شنونده باقي نمي ماند. 
کنش هاي کلامي در نمايشنامه راديويي بايد 
ــمي و بروني بازيگران  معرف ويژگي هاي جس
نيز باشد و با استفاده از مکالمه شخصيت ها به 

تصوير کشيده شود. 
زمان در کنش کلامـي 

ــنامه  گرچه کنش هاي موجود در يک نمايش
ــدت مي بخشند و  راديويي به وقايع نمايش ش
ــزان هيجان در  ــاد درگيري عاطفي مي با ايج
مخاطب را بالا مي برند، ولي هرگز نبايد دامنه 
کشمکش ها را بيش از حد لازم گسترش داد. 
چون پس از مدت زماني طولاني در حالت غم 
يا شادي مخاطب خسته مي شود و ديگر ميل 

به ادامه شنيدن ماجرا ندارد. 
ــلاف  برخ ــي  راديوي ــنامه  نمايش در 
نمايشنامه هاي صحنه اي ممکن است کنش ها 
ــند ولي در  ــيار کوتاه باش ــک صحنه بس در ي
همين صحنه هاي کوتاه نيز کنش بايد به خوبي 

طراحي و اجرا شود. 
کنش و صحنه 

ــي که  ــي در جاهاي ــاي راديوي در نمايش ه
ــکل طبيعي و ساده از صحنه اي به  کنش به ش
صحنه ديگر ادامه مي يابد، مي توان از اتصال يا 
ــتقيم بهره برد. ديالوگ پاياني بايد  انتقال مس
به گونه اي نوشته شود که بتوان به راحتي وارد 
ــد. به عنوان مثال: «روز شنبه،  صحنه بعدي ش
ــاعت ۴ عصر، در ايستگاه قطار مي بينمت».  س
هنگامي که افکت سوت قطار بلافاصله شنيده 
ــنونده خواه، ناخواه، زمان و مکان  مي شود، ش

صحنه را مي يابد.
نقش راوي در کنـش 

ــح صحنه در  ــراي توضي ــوان ب از راوي مي ت
ــاي پيچيده اتفاق مي افتد  مواردي که کنش ه
ــتفاده شود. بارها شنيده شده که متأسفانه  اس
ــنامه هاي راديويي از  ــندگان نوپا نمايش نويس
ــتفاده کرده اند  ــيار و نابجا اس اين ظرفيت بس

ــت،  ــر اطلاعات اس ــداي راوي صرفاً ناش و ص
ــتند در  ــات مي توانس ــه آن اطلاع درصورتي ک
قالب کنش نمايشي و به تدريج به شنونده ارائه 
شوند تا زمان کافي براي ايجاد تصويرسازي و 

تخيل در ذهن داشته باشند. 
تکرار در کنش کلامـي 

نکات اصلي و مهم مکالمه بايد چندين بار به 
صورت هاي گوناگون تکرار شوند؛ چون ممکن 
است برخي از شنوندگان مسئله اصلي را درک 
نکنند. با توجه به اين مورد که مخاطب يک اثر 
ــي مانند مخاطب يک فيلم در محيطي  راديوي
ــت، اهميت اين  ــروصدا نيس خاص و دور از س

مسئله را بيشتر نمايان مي کند. 
نتيجـه 

درست است که کنش کلامي در نمايشنامه 
راديويي اساس است، ولي نبايد با پرکلام بودن 
ــخصيت ها و  ــز حرف زدن ش ــش و يک ري نماي
ــتباهي صورت  ــکوت اش ــتفاده نکردن از س اس
ــندگان محترم  ــت نويس ــس نياز اس گيرد. پ
ــق فضاهاي  ــي به خل ــنامه هاي راديوي نمايش
ــتند، بپردازند  ــک که برپايه کلام هس دراماتي
ــردن کنش هاي فيزيکي که نياز به  و از به کارب
تشريح دارد و با هيچ نوع افکت نمي توان فضا 
ــاب کنند و چنانکه قصد  را توصيف کرد اجتن
بازنويسي از نمايش هاي صحنه اي را براي راديو 
ــاي انتقال عناصر بصري  ــد، حتماً به راه ه دارن
ــکار و خلاقيت به  ــه ويژه اي کنند و با ابت توج
توصيف زمان و مکان صحنه نمايش بپردازند. 
در ضمن نويسنده نمايشنامه راديويي مي تواند 
ــتر از انواع  در هنگام کنش براي جذابيت بيش
ــي و الکترونيک نيز  ــاي گفتاري، طبيع صداه

استفاده کند. 
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کنش ها بايد پيوسته در خدمت 
هدف اصلي نمايشـنامه باشند 
و هـر کنش در هـر صحنه بايد 
مقدمـه اي جذاب بـراي ورود به 
صحنـه بعـد باشـد و پايان هر 
صحنه تعليق و کشمکش کافي 

در مخاطب ايجاد کند.
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